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سلام مریخ به چیني ها
ماهواره کاوش آسمان ها 

در مدار مریخ قرار گرفت

دهــم فوریــه، مصادف بــا ۲۲ بهمــن برای  �
چینی ها یک جشــن ملــی بود. چراکه ســازمان 
فضایی این کشــور با نام CNSA پس از ســال ها 
تلاش موفق شــده بــود که نخســتین مأموریت 
بین ســیاره ای خود به مقصد مریخ را با موفقیت 
به مدار این سیاره برساند. چینی ها تنها با اختلاف 
یــک روز پــس از امــارات، در جایگاه ششــمین 
کشــوری قرار گرفتند که توانستند فاتح مداری بر 
فراز مریخ باشند. اما گردش یک ماهواره در بالای 
سیاره سرخ برای چشم بادامی ها کافی نیست. در 
حقیقــت چین قصد دارد در اولین مأموریت خود 
فاتح سطح مریخ نیز باشد. به بیان دیگر محموله 
اعزامی این کشور به مدار مریخ شامل سه قسمت 
اســت: ماهواره مدارگــرد، سطح نشــین و ربات 
مریخ نــورد کــه در صورت موفقیت دو قســمت 
دیگر این مأموریت، سطح مریخ دیگر در انحصار 
ربات های آمریکایی نخواهــد بود و چین دومین 
میهمان فضایی در ســطح مریخ اســت. کاوشگر 
«تیان ون-۱» به معنی «کاوش آسمان ها» در مدار 
مریخ قرار گرفت و چین به عنوان ششــمین کشور 
پس از آمریکا، شوروی، آژانس فضایی اروپا، هند 
و امارات موفق شــد فاتح مدار این ســیاره باشد. 
البته نخســتین مأموریت ارســالی چینی ها کمی 
بلندپروازانه به نظر می رســد. مدارگرد چینی به 
مدت ســه ماه سطح این ســیاره را پایش خواهد 
کرد و پس از آن سطح نشین و یک مریخ نورد نسبتا 
کوچک را در آنجــا فرود خواهد آورد. در صورت 
موفقیت آمیزبــودن ایــن بخش، پــس از آمریکا، 
چیــن دومین کشــوری خواهد بود که توانســته 
اســت یک ربات فعال را به ســطح مریخ ارسال 
کند. هرچند که کاوشگر شــوروی سابق در سال 
۱۹۷۱ میلادی نخســتین برخورد نرم را روی خاک 
این سیاره انجام داد، اما کمتر از دو دقیقه پس از 
برخورد برای همیشــه خاموش شد و پس از آن 
به جز آمریکا، هیچ کشور دیگری موفق به لمس 
خاک مریخ نشــده اســت. بخش مدارگرد علاوه 
بر پایش اتمســفر، ســنجش میدان مغناطیسی 
و نقشــه برداری از ســطح مریخ، وظیفه دریافت 
اطلاعات از سطح نشــین و ارســال آن به زمین را 
نیز بر عهــده خواهد داشــت. مدارگرد همچنین 
موظــف اســت بــه کمــک رادار نفوذپذیر خود 
عمــق خاک مریخ را با دقــت بالایی کاوش کرده 
و به بررسی ذخایر آب های زیرزمینی آن بپردازد. 
این منابع نســبتا بزرگ آب شــور، در عمق حدود 
یک کیلومتــری از ســطح قرار دارنــد و پرتوهای 
فرابنفــش و ذرات بــاردار نمی تواننــد بــه آنجا 
نفوذ کنند. بنابرایــن محیط جذابی برای مطالعه 
احتمــال حضور حیــات در مریخ اســت. پس از 
فرود سطح نشــین، ربات مریخ نــورد از درون آن 
خارج می شــود و به تحلیل دقیق تر سطح مریخ 
خواهد پرداخــت. امــا هیجان انگیزترین بخش، 
جمع آوری نمونه های سطحی است. چین قصد 
دارد با ارســال یک مأموریت دیگر به این ســیاره، 
نمونه های جمع آوری شــده توسط این مریخ نورد 
را تا ســال ۲۰۳۰ به زمین بازگرداند و به بررســی 
ایــن موضوع بپردازد که این ســیاره چطور از یک 
محیط مناسب برای ایجاد و تکامل حیات به یک 
سیاره سرد و خشک و بدون آب تبدیل شده است. 
جالب اینجاســت که آمریکایی ها نیز برنامه های 
مشــابهی را دنبال می کنند. کاوشــگر «پشتکار» 
کشــور آمریکا نیــز که در ۱۸ فوریــه (۳۰ بهمن) 
برای فرود بر ســطح مریخ برنامه ریزی شده، قرار 
اســت نمونه هایــی از خاک مریخ را جــدا کند تا 
در مأموریت دیگری به زمین ارســال شود. با این 
حال قرار است «تیان ون-۱» به مدت ۶۸۷ روز به 
مطالعه مریخ بپردازد و اطلاعات ارزشمندی را از 
احتمال وجود حیات و پیشــینه دیرینه شناسی آن 
در اختیار دانشمندان قرار دهد. چیزی که مسلم 
است فضا به آرامی به جولانگاه قدرت های بزرگ 
فنــاوری در آینده نزدیک بدل خواهد شــد و باید 
در دهه پیش رو شاهد مأموریت های هیجان انگیز 

دیگری در سیاره سرخ باشیم.

رویداد مغز اجتماعى -152

چنــدی  پیش پیامی دریافت کردم که گویا یکی از 
جایزه های سالانه (دوره بیست ویکم) انجمن ترویج 
علم نصیب من شــده اســت که جای بسی تشکر از 
برگزارکننــدگان و داوران ایــن انجمــن دارد. پس از 
دریافت این پیام متوجه شــدم که انجمن ترویج علم 
گویا مؤسســه ای غیرانتفاعی تحت نظر وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری است و از سال ۱۳۸۱ برای ترویج 
علم در ایران فعالیــت می کند. در مبادله این پیام ها 
بود که از من خواسته شد اگر نمی توانم در جلسه ۳۰ 
بهمن برای اعطای جایزه حضور داشته باشم، فیلمی 
ســه دقیقه ای از صحبت های خود تهیه کنم و برای 
برگزارکنندگان این جلسه بفرستم. بعد از این پیام های 
از راه دور بود که به یاد یکی از جلســات سمینارهای 
ادواری مغزپژوهــی بیمارســتان شــهدای تجریش 
افتــادم (۱۱ دی ۷۶) کــه دکتر «رضــا منصوری» و 
دکتر «شاپور اعتماد» درباره «علم در ایران» صحبت 
کردند. بعد از قریب به ۱۴ ســال (۸ اردیبهشت ۹۰)، 
مجــددا دکتر «منصوری» دربــاره «معماری علم در 
ایران» برای ما ســخنرانی کردنــد. دکتر «منصوری» 
در فاصله این دو ســخنرانی از سال ۸۰ تا ۸۴ معاون 
پژوهشــی دکتر «مصطفی معین» بــا عنوان وزیر در 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودند. جالب است 
که امسال نیز انجمن ترویج علم قرار است برای دکتر 
«مصطفــی معین» به خاطر یک عمــر تلاش در راه 
ترویج علم و آگاهی در مراسم اهدای بیست و یکمین 
دوره اهدای جایزه، نکوداشت برگزار کند. ولی آنچه 
از فحوای کلام دکتر «منصوری» بعد از این ســال ها 
به خاطرم مانده حاوی این نکته مهم و اساســی بود 
که مضمون آن چنین در ذهنم مانده است: در ایران 
از کــدام علم صحبــت می کنیم؟ آیا اصــلا در ایران 
علم مدرن با تمامی ابعاد فلســفی و پدیدارشناسی 
آن در دانشــگاه ها و پژوهشــگاه های مــا مطــرح و 
درک شده اســت؟ آیا این محدودیت ها چنان نیست 
که به ماهیت آگاهی بخشــی آزاد علــم و یافته های 
تجربــی آن خدشــه جــدی وارد و آن را از محتــوا 
تهی می کند؟ شــاید عده ای هنوز بر این باور باشــند 
کــه علوم طبیعی میــدان عمل مســتقل تری دارند. 
ولی تجربه تاریخی در دنیا نشــان می دهد که چنین 
شــرایط مطلوبی برای علوم طبیعی نیز وجود ندارد. 
به عنــوان نمونه به علم تکامــل طبیعی داروینی و 
اســتفاده از آن در ایدئولوژی و ایدئولوژیک کردن آن 
برای استفاده سیاســی و اقتصادی در دنیا نگاه کنید 
که چگونه فاجعه جهانی آفریده است. امروزه علم 
مغزپژوهی کــه من در آن فعال هســتم، با جامعه، 
فرهنگ، اقتصاد، سیاست، تاریخ و به عبارت عمده تر 
با زیســت جهان ما ســروکار دارد. واقعیت این است 
که باید نگاه کنیم و ببینیم آیا ما توانسته ایم دانشگاه 
یا مؤسســات پژوهشــی علمی داشته باشــیم که از 
مؤسســات دولتــی و حکومتی دیگر مســتقل عمل 
کند و هیچ گونه شــباهتی به ندامتگاه، بازداشــتگاه، 

زندان و... نداشــته باشــد؟ آیا ما دانشجویان خود را 
پژوهشــگرانی فارغ از محدودیت ها بار می آوریم، یا 
علــم دلخــواه و ایدئولوژیک خود را بــه آنها دیکته 
می کنیم؟ دســتاوردهای کنونی در امر علم در طول 
تجربیات تاریخی بشر در طول قرن ها به دست آمده 
اســت و اگر به آنهــا توجه نکنیــم درس نخواهیم 
گرفت و اشتباهات گذشته را تکرار و باز تکرار خواهیم 
کــرد. تجربیات تاریخی در جهان نشــان می دهد که 
علم مــدرن هم می توانــد خود ایدئولــوژی بزاید و 
هم می تواند در خدمت ایدئولوژی رشــد کند و علوم 
طبیعی هــم از این موضوع مهم مســتثنا نیســتند. 
متأسفانه ترویج علم آلوده به ایدئولوژی، گاه به  نوعی 
ترویج ایدئولوژی تبدیل می شود که کار علم نیست و 
ادامه آن برای جامعه خطرناک و ممکن است برای 
جوامع بشــری هم فاجعه آفرین باشد. پس در وهله 
اول، پیــش از اینکه هر علمی را ترویــج کنیم ما به 
نوعــی آگاهی و رهایی نیاز داریــم که دانش علمی، 
دانش فلســفی و دانش هنری، یعنی دستاوردهای 
مهم امروز بشــری را از چنــگال ایدئولوژی حاکم بر 
سیاســت و اقتصــاد و رســانه های آن بیــرون آورد. 
درست است که امروزه می بینیم ایدئولوژی با قدرت 
و تسلط گســترده خود توانسته علم را هم کم و بیش 
تحت لوای خود به پیش ببرد و بســیاری از عوارض 
زیان بار زیســت محیطی علم و فناوری امروز و آزادی 
رشــد توان بالقوه برابری طلبانه نســل های بشری را 
محدود کند ولی باید کوشــید و آگاهانه تلاش کرد تا 
راه رهایی را یافت. راه دشواری است ولی به نظر من 
این باید هدف کســانی باشد که در راه تعمیم دانش 
در عرصه های علم، فلســفه و هنر فعالیت می کنند. 
نکته دیگری که در حوزه فعالیت من در مغزپژوهی 
مشکل ســاز بوده و هست، باور سخت جانی است که 
عالم محســوس را از عالم عقلانی جدا می پندارد و 
اعتقاد دارد که محسوســات که از حــواس می آیند 
دچار اشتباه می شــوند اما عقل خطا نمی کند، چون 
از جــای اعلای دیگری جدا از دنیــای مادی می آید. 
باور دیگر، جداپنداری هیجانات و عواطف نفســانی 
از عوالم عقلانی برتر اســت. در این موارد، یافته های 
علم مغزپژوهی جدید به طــور مکرر به باطل بودن 
آنها رسیده است. البته این نظریات دیرپا، ریشه عمیق 
در فرهنگ بشــری دارد و آگاهی بخشــیدن به جمع 

درباره این نظریه اشتباه، کاری است کارستان.
با توجه به ســال های تجربه انــدوزی در کار علم 
مغزپژوهی، در ســال های باقی مانده زندگی، آرزویم 
این اســت که همچنان دانشــجویی هوشیار بمانم و 
حاصل کار هرچند ناچیز خــود را به هیچ قدرتی جز 
مردم ارزانی ندارم و بتوانم رابطه پیچیده علمی را که 
می خواهم مروج آن باشــم در رابطه با شرایط خاص 
جامعه، فرهنگ، تاریخ و سیاست، یعنی زیست جهانی 
که در آن قرار دارم، مورد ارزیابی قرار دهم و ســعی 
کنم تا نتیجه تلاشم هضم نشود. علم را امر مطلق و 
مقدس نینگارم و مستقیم یا غیرمستقیم آن را وسیله 
کســب قدرت و جذب قدرت  شدن قرار ندهم یا آن را 
ابزار فریب خود یــا دیگران نکنم. فراموش نکنیم که 
علم و فلسفه و هنر واقعی در جست وجوی حقیقت 

است، بازاریاب قدرت سیاسی و اقتصادی نیست.

ترویج کدام علم؟
 عبدالرحمن نجل رحیم

 مغزپژوه

روایت

چند روز پیش از گزارش گاردین از خروج کامیل 
احمــدی از ایــران و پرداختــن بــه کارنامه علمی 
او بدون اشــاره به اتهام آزارهای جنســی اش، این 
رســانه انگلیســی گــزارش دیگــری از زندگی این 
مردم شــناس ایرانی منتشر کرد. گزارشی که حاصل 
گفت وگــو بــا چهار زنی اســت که مدعی هســتند 
توســط کامیل احمدی آزار دیده اند. کامیل احمدی 
یک انسان شــناس نام آشناســت که پژوهش هایش 
در حوزه زنان و کودکان در ســال های گذشته بسیار 
پرســروصدا بــوده و توجه  عمومــی را هم به خود 
جلب کرده اســت؛ اما علاوه بر همه اینها نام او در 
جریــان جنبش «من هم» ایرانی هم بر ســر زبان ها 
افتاد. وقتی که چند زن از آزارهای جنســی او پرده 
برداشتند و روایت هایی از این مسئله را عنوان کردند. 
این ادعاها مثل سایر ادعاها در ایران با تکذیب آقای 
احمدی همراه بود؛ امــا در نهایت منجر به تعلیق 
عضویت ایشان در انجمن جامعه شناسی ایران شد. 
در شهریور گذشته، «انجمن جامعه شناسی ایران» از 
لغــو عضویت کامیل احمدی و برکناری او از دبیری 
گروه «جامعه شناسی کودکی» این انجمن خبر داد. 
در این میان و در آذرماه گذشته هم شعبه ۱۵ دادگاه 
انقلاب اســلامی تهران آقای احمدی را به اتهاماتی 
غیر از آزار جنسی به ۹ سال و سه ماه زندان محکوم 
کرد. مسئله ای که منجر به خروج کامیل احمدی از 
ایران در بهمن امسال شــد و او در انگلستان ساکن 
شــد. این مسئله دستمایه گزارشی از گاردین شد که 
با مصاحبه با احمدی همراه بود. انتشار این گزارش 
بدون اشــاره به اتهامات جنســی او موجب شد در 
ایران اعتراض هایی به این گــزارش گاردین صورت 
بگیرد. کاربــران زیادی به ایــن روزنامه ایمیل زدند 
و درآن بــه یک جانبه بودن گــزارش گاردین درباره 
آقای احمدی اشــاره کردند. در نهایت این مکاتبات 
و تماس چهار نفر از زنانی که ادعا می کنند توســط 
کامیــل احمدی مــورد آزار و اذیت قــرار گرفته اند، 
موجب شد که این رسانه انگلیسی گزارشی مفصل 

درباره ادعای آزارهای جنسی کامیل احمدی منتشر 
کند. در این گزارش چهار زن به  طور جداگانه به این 
روزنامه اعلام کرده اند احمدی آنان را مورد تعرض 
قــرار داده و دیگر زنان نیز او را به آزارهای جنســی 
مکرر متهم کرده اند. این زنان احمدی را یک «آزارگر 
جنسی» دانســته اند که دیگر نباید اجازه کار با زنان 
یا گروه های آســیب پذیر را که در حیطه تحقیقاتش 
هستند، داشته باشــد. این زنان همچنین افزوده اند 
که نگران هستند احمدی با شروع دوباره تحقیقات 
خود، زنان را هدف آزار قرار دهد. در گزارش گاردین 
اشــاره  شــده دوســتان و همکاران زنانی که کامیل 
احمــدی را متهم کرده اند، از روایت دوســتان خود 
حمایت می کنند و مدعی هستند حداقل از سه مورد 
از آزارها پیش از علنی شدن آنها خبر داشته اند. یکی 
از ایــن زنان که برای اولین بار دربــاره تجربه اش به 
 طور علنی صحبت کرده، به گاردین گفت: «هنگامی 
کــه درباره دیگر قربانیان شــنیدم و این واقعیت که 
آنان عمدتــا، اگر نه کاملا، نادیده گرفته می شــوند، 

دیگر نتوانستم [احساساتم] را پنهان کنم».
این گــزارش همچنیــن به واکنش هــای کامیل 
احمــدی دربــاره ایــن اتهامــات اشــاره می کند و 
می نویســد کــه آقــای احمــدی در یک پســت در 
شبکه های اجتماعی که بعد آن را حذف کرد، برای 
«اشــتباهاتش» در محیط کار و برای آسیب زدن به 
دیگــران به  دلیل «رفتار راحتــش» معذرت خواهی 
کرده بود؛ بااین حال بعدها ادعاهای مطرح شــده را 
رد کــرد و آن را حاصل دسیســه رقبایش در فضای 
کاری دانســت. آقای احمدی مدعی اســت که این 
ادعاها در هیچ دادگاهی ثابت نشــده و بخشــی از 
پــروژه امنیتی برای خاموش کردن صدای اوســت. 
گاردیــن همچنین می نویســد که کامیــل احمدی 
در بخشــی از دفاعیاتش مدعی شــده که دو نفر از 
آزاردیــدگان در رابطه ای توافقی بــا او بوده اند؛ اما 
اشــاره نمی کند کــه چگونه آنها را از حســاب های 

ناشناس شناسایی کرده است.

گاردین روایتش از «کامیل احمدى» را تغییر داد

روزها

کودک ســرباز فاجعه ای که علی رغم همه ادعاهای 
حقوق بشری همچنان در جریان است.

انفجــاری مهیب چندیــن خانه مســکونی را ویران 
می کند. صدای گریه و فریاد کودکان به گوش می رســد. 
آمبولانس مجروحــان را از صحنــه دور می کند. آنچه 
بر جــای می ماند تعــدادی کودک معلول جســمی و 
روحی اســت. در ســوریه، یمن، میانمار، افغانستان و... 
سال هاســت که این چرخــه معیوب وحشــتناک دیده 

شده اســت. جنگ اگر قبیله ای، دینی، نژادی، 
جغرافیایــی یــا مداخلــه کشــورها در امور 
کشورهای دیگر باشد، خواســته یا ناخواسته 
کودکان را درگیر نبرد یا عواقب ناشی از جنگ 
می کند. شــرکت کــودکان در جنــگ به  طور 
مستقیم یا غیرمستقیم (فعالیت پشت جبهه از 
قبیل خبرچینی، رانندگی، بهره کشی و...) اثرات 
جبران ناپذیری بر جســم و روان آنها دارد و در 
زمره جنایات جنگی محسوب می شود. حدود 
۳۰۰ هزار کودک زیر ۱۸ ســال در درگیری های 
مختلف جهان به عنوان ســرباز به کار گرفته 
می شوند*. اگر از بین آنها کودکانی زنده بمانند، 

بازگشــتن این کودکان به چرخــه طبیعی زندگی نیاز به 
حمایت جدی دارد. آنها اغلب والدین خود را از دســت 
داده انــد، دچار نقص عضو شــده اند و مورد تجاوز واقع 
شــده اند. برخی از آنهــا آواره و ســرگردان در مرزها به 
انتظار پذیرش از جانب کشــورهای دیگر هستند. شرایط 
آسیب زای اردوگاه های مهاجرین بر کسی پوشیده نیست. 
مهاجرت اجباری ناشی از جنگ مساوی است با پذیرفتن 

بدترین شرایط زندگی در کشور جدید. چنان که در کشور 
خود ما تعداد بســیاری از کــودکان مهاجر در گود های 
زباله کار و زیســت می کنند و به خاطر فقر و مشــکلات 
اقتصادی کودکی خود را بــه خاطر لقمه نانی به یغما 
می دهند. ســال گذشــته اردوغان گفت که از سرنوشت 
۱۰ هزار کودک پناه جوی ســوری خبری نیست. دو هزار 
کــودک افغان در انتظار دریافت عضو از صلیب ســرخ 
هستند. کودک سربازانی که سال های متمادی از تحصیل 

و زندگی خانوادگی و اجتماعی دور بوده اند، پس از اتمام 
درگیری و جنگ مانند زندانیانی هســتند که در ســلول 
خود تنها همــان فضا را می بینند و پس از آزادی ارتباط 
با جامعه و مردم عادی برایشــان دشــوار اســت؛ حتی 
درصورت یافتن والدینشان، روابط صمیمانه گذشته دیگر 
مقدور نخواهد بود. فقر، ســختی، فشار روانی و عاطفی 
در میدان جنگ از آنها ربات هایی ساخته بدون احساس 

که برای بازگشــت به کودکی و نوجوانی راه دشــواری 
در پیــش دارند. آنها نیازمند آمــوزشِ مهارت های کار و 
زندگی هستند تا شاید بتوانند آینده خود را تأمین کنند. ۱۲ 
فوریه ۲۰۰۲ میلادی، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق 
کــودک درباره عدم مشــارکت کــودکان در مخاصمات 
مسلحانه لازم الاجرا شــد. جمهوری اسلامی ایران این 
پروتکل را در ســال ۲۰۱۰ میلادی امضا کرده اســت اما 
هنوز به تصویب نرسانده است. به کارگیری افراد زیر ۱۵ 
سال در مخاصمات مســلحانه در اساسنامه 
دیوان کیفــری بین المللی به عنــوان یکی از 
رفتارهای ســازنده جرائم جنگی تعریف شده 
اســت. در سال ۲۰۱۶ خانم بن سودا، دادستان 
دیوان کیفری بین المللی در پیامی اعلام کرد: 
«کودکان جایی در جنــگ ندارند، به کارگیری 
آنها به عنوان سلاح جنگی باید متوقف شود». 
آرزوی دوست داران حقوق کودک، پایان دادن 
به کودک ســربازی در سراســر جهان اســت. 
متذکر می شــویم که روان شناســان معتقدند 
حتی تفنگ اسباب بازی نباید در اختیار کودکان 
قرار بگیرد و طبق کنوانســیون جهانی حقوق 
کودک که ایران نیز آن را مصوب کرده اســت هر فرد زیر 
۱۸ ســال کودک محسوب می شــود. ۱۲ فوریه روز منع 
کودک سربازی است تا شاید در این مسیر قدمی برداشته 

شود.
 *ســیدمصطفی میرمحمدی، حمایــت از کودکان در 
مخاصمات مســلحانه، مجله حقوق بشــر جلد ۲ و ۳ 

شماره ۱، صص ۵۵-۸۰

تجربه دیگران

تصویــری از مــردان و پســرانی کــه پیراهن خود 
را بــالا زده انــد و جای یک عمــل جراحی را نشــان 
می دهنــد، این روزها به یکی از دردناک ترین تصاویر در 
شــبکه های اجتماعی کاربران افغانستانی تبدیل شده 
اســت. حداقل صد نفر از اهالی یک روســتا در هرات 
کلیه های خودشان را فروخته اند. این تنها آماری است 
که از یک روســتا و از سوی شــبکه طلوع منتشر شده 
اســت. آن چنان که حالا مقام های رســمی می گویند 
احتمالا آمار بیش از اینهاست. بیشتر این افراد آوارگان 
جنگ هــای داخلی افغانســتان و درگیری بــا طالبان 
بودنــد که مجبور به فــرار به هرات شــده بودند. این 

مســئله واکنش مقام های محلی را 
هم در پی داشــته اســت. از جمله 
اینکــه وحیــد قتالی، والــی هرات، 
در پی انتشــار این گزارش به دیدار 
شــماری از افراد یک روســتا که به 
خاطر تنگدســتی مجبور به فروش 
کلیه های خود شده اند، رفت و وعده 
کمــک داد. او همچنیــن گفت که 
دادستانی  به  عامل  بیمارستان های 
معرفــی می شــوند. وحیــد قتالی، 
والــی هــرات، در صفحه رســمی 
نشــر عکس هایی  با  فیس بوکــش 
از دیدار با شــماری از افــرادی که 
تنگدستی مجبور  به خاطر  گفته اند 

به فروش گرده (کلیه) های خود شــده اند، نوشته که 
هیئتی برای بررســی فوری این موضوع فرستاده شده 
اســت. والی هرات افــزوده که برای مردم روســتای 
«سه شــنبه» در ولســوالی انجیــل که افراد یاد شــده 
ساکنان آن و آوارگان جنگ از بادغیس بوده اند، کمک 
مالی صورت می گیرد و شــرکت های خصوصی، افراد 
خیّر و نهادهــای مدنی توافق کردند کــه زمینه کار و 
کمک بــه این افراد را فراهم کننــد. وحید قتالی گفته 
که «این یک واقعیت اســت که ناگزیری های اقتصادی 
بر مردم ما فشارهای بســیار وارد کرده است؛ اما نباید 
مافیای صحی از فقر مردم این گونه سوءاستفاده کنند. 

نیلوفــر جلالی کوفــی، نماینده قندوز، بــا انتقاد از این 
وضعیت در نشســت علنی مجلس گفت «در حالی که 
مــردم به دلیــل فقر عضو بدن شــان را می فروشــند،  
حکومت در تلاش آن اســت تا قــرارداد تهیه ۱۸ نوع 
گوشــت را در ارگ ریاســت جمهوری تصویــب کند». 
اشــاره او به جنجال هایی است که شماری از اعضای 
مجلــس نماینــدگان در اعتــراض به گنجانده شــدن 
قــرارداد تهیــه «۱۸ نوع گوشــت»، در بودجــه با آن 
مخالفت کرده و خواهان حذف آن از بودجه شده اند. 
کاربران شبکه های اجتماعی در افغانستان نیز با اشاره 
به این گزارش ها از برنامه های فقرزدایی دولت انتقاد 
کرده و گفته اند کــه دولت باید به 
گونــه ای مؤثر بــه وضعیت فقر و 
کند  رســیدگی  آوارگان  معیشــت 
تا کســی مجبور نشــود عضو بدن 
خــود را از روی ناچاری بفروشــد. 
در حال حاضــر در هــرات هر کلیه 
از ســه هزارو ۸۰۰ تــا چهار هزارو 
۵۰۰ دلار خرید و فروش می شــود. 
بــه گــزارش رســانه ها تنها یک 
بیمارستان در هرات در پنج سال 
گذشته بیش از هزار پیوند کلیه را 
انجام داده اســت. فروش اجزای 
بدن در افغانســتان «غیرقانونی» 

است.

وقتی گرده ها به فروش می رود

وقتى کودکان باید بجنگند
زهرا جوهرچى

 رضا ماه منظر
 منجم و مروج علم


